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طـي دو   "چـرا دكتـر يـزدي     "ي اينجانـب موسـوم بـه     زاده در پاسخ به مقاله آقاي دكتر عليرضا نوري

مواردي را اعلام كردند كه نگارنده بنا بـه سـه دليـل خـود را      "يك  كانال "ي متوالي در تلويزيون  برنامه

كـارگيري ادبيـاتي در    گويي دوباره دانست، نخست، متانت ايشان در تبيين مواضـع و بـه   موظف به پاسخ

دوم، طبيعي بود كه ايشان در . ساخت ي گفتگو را نه تنها فراهم كه ضروري مي سخن بود كه امكان ادامه

توانند به تمامي موارد اشاره داشته باشند و از اين رو بـا توجـه بـه اهميـت برخـي       نميظرف نيم ساعت 

ي اين سطور براي ملت ايران و به ويژه جوانان ضروري و  ها به زعم نويسنده مطالب كه روشن شدن آن

در  هـا  گيري انقلاب، نقش شخصـيت  ، علل شكل1357ها و مطالبات انقلاب اسلامي  مفيد است، مانند آرمان

گـر باشـد و ايـن     تواند براي ملت ايران روشن تاريخ انقلاب، فضاي آن دوره و نظاير آن كه امروز هم مي

رسـد متاسـفانه در برخـي مـوارد،      ها بر حذر دارد و سوم، آن كه به نظـر مـي   ملت را از آزمودن آزموده

كـه از مطالـب مطروحـه خـلاف      اند و يـا آن  زاده يا نظرات بنده را مورد توجه قرار نداده آقاي دكتر نوري

گونه كه ايشان اشاره كرده و از گفتگوي دو نسل  اند و همان محورهاي مورد نظر نويسنده برداشت كرده

تر به تعامـل بـين    چنين گفتگوهايي در يك نگاه كلان كنند، نگارنده نيز بر اين باور است كه اين استقبال مي

ي ايرانـي ضـمن آن كـه كـاملا تـازگي دارد،       اسـتبدادزده  ها نيز كمك كرده و اين موضوع در فرهنگ نسل

  . تواند منشا خير فراوان قرار گيرد مي

ي اين  زاده، نگارنده نخستين موردي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه به رغم نظر آقاي دكتر نوري

دانـد،   و ضـروري مـي  سطور، نه نمايندگي آقاي دكتر يزدي را به عهده دارد و نه دفاع از ايشـان را مفيـد   

علت آن است كه اولا تا كنون هرگز به طور رسمي و يا غير رسمي چنـين تـوافقي از سـوي ايشـان و يـا      

سـال   50ي بـيش از   ي متن حاضر، تنهـا سـابقه   نويسنده ابراز نشده است و دوم اين كه به زعم نويسنده

و يا ايشـان را مـورد پرسـش قـرار      تواند از ايشان دفاع كند فعاليت سياسي آقاي دكتر يزدي است كه مي

بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه جايگاهي كه ايشان بـه عنـوان منتقـد حاكميـت بـراي خـود       . دهد



بنـدي ايشـان بـه     انـد و پـاي   برگزيده، به رغم حضور و نقشي كه در كنار رهبري انقلاب به عهـده داشـته  

هـاي   ي قدرت به هر بهـا و تنظـيم فعاليـت    ر صحنهاصول اخلاق سياسي و عدم تمايل آشكار به حضور د

خود در راستاي منافع ملي و باورهاي ديني و اخلاقي از جملـه مـواردي اسـت كـه ايشـان را از هرگونـه       

اي از اتهامات ناروا نيز در طي ايـن سـاليان    بديهي است كه پاره. كند نياز مي دفاعي از سوي امثال بنده بي

گونـه كـه    ي ديگـر، همـان   نكتـه . انـد  هاي منطقي خود را نزد اهل انصاف يافته طولاني پس از انقلاب، پاسخ

نويسنده در نوشتار پيشين توضيح داد، هرگز، هدف از تهيه و تقرير آن مطالب و استناد به مطالب آقـاي  

 .ي اميد ايران، تقابل شخصي، مقصريابي و يا ايراد جرح معنوي نبـوده اسـت   نامه زاده در هفته دكتر نوري

هـاي سياسـي بـا تجربـه امـري ضـروري،        كرد شخصيت بديهي است كه ضمن آن كه حق نقد آرا و عمل

ها در راه آزادي و دمكراسي براي ملـت ايـران گـام     هايي كه سال پذير و به حق است، تخريب چهره امكان

فايـده و   بي شوند، امري هاي ملي و انساني اين مملكت محسوب مي اند و امروزه از جمله سرمايه برداشته

گونه كه اين نوشتار نه به دفاع از دكتر يزدي اهتمـام   از اين رو همان. در تعارض با منافع ملي ايران است

دارد كه با نيتي ملي و فراتر از آن تدوين يافته است، از سـوي ديگـر نيـز هرگـز قصـد تـوهين بـه آقـاي         

ت، نويسنده بر اين باور است كه بـا توجـه بـه    به همين جه. كند زاده را دنبال نكرده و مفيد تلقي نمي نوري

نظرات  گويي روا داشتند و حتي نقطه  زاده در پاسخ ي بحث فيمابين و متانتي كه آقاي نوري فضاي مفاهمه

مهري نمودند، شايسته است كه همـين محـور و فضـا ادامـه      متفاوت اينجانب را حمل بر ناآگاهي و نه بي

  .يابد و اين ادعا حمل بر صدق شود

ي تلويزيوني ياد شده باز هـم اصـرار دارنـد كـه آقـاي تيمسـار رحيمـي         زاده در برنامه آقاي دكتر نوري

چسـبيد و بـر    افسري پاكدامن معرفي كنند كه لكه بـه تـنش نمـي   « آخرين فرماندار نظامي رژيم پيشين را 

مشـاراليه بـر چـه     كند كـه منظـور ايشـان از پاكـدامني     نگارنده درك نمي» . اساس وظيفه عمل كرده است

زاده اين صفت را بـر اسـاس مـراودات مـالي، خـانوادگي و يـا        آيا آقاي نوري. هايي استوار است شاخص

ي انقـلاب؟ واقـع    كـرد ايشـان در دوره   داند و يا از باب عمل مذهبي تيمسار رحيمي براي ايشان زيبنده مي

ترين اطلاعـي نـدارد و البتـه در     ي كمامر آن است كه نگارنده از سوابق شخصي و يا اعتقادي آقاي رحيم

رسد كه ماندگاري ايشان بـر   اما به نظر مي. پندارد بحث حاضر نيز، اين نكته را مفيد و در خور توجه نمي

كرسي فرمانداري نظامي و حتي پايداري ايشان در برابر صدور فرمان تسليم به سـربازاني كـه بـه نحـو     

 17شود كه فرمان آتش در فجـايعي ماننـد    اي جدي محسوب مي   شدند، نشانه مسلحانه با مردم درگير مي

راي بـوده اسـت و آيـا     شهريور از سوي ايشان صادر شده و يا لااقل ايشان با صدور چنين فرماني، هـم 



بيني نيست كه بپنداريم كه ارتش بدون دستور و فرمان ايشان مبادرت به تيرانـدازي بـه سـوي     اين ساده

ي جنوبي كه البته معيار چندان قابل قبـولي   اهد آن هستيم كه هيات دولت كرهمردم كرده است؟ امروز ش

) ريـيس جمهـور   ( براي سنجش دمكراسي و حكومت قانون هم نيست، به خاطر تبعيت از تصميم مـافوق  

بينـد، آقـاي تيمسـار رحيمـي بـر       گيـري مـي   ي گوشت، خود را ملزم به استعفا و كناره رويه در واردات بي

بوده اسـت كـه بايـد فرمـان     ) شاه ( قانون عادي و يا اساسي، ملزم به رعايت دستور مافوق اساس كدام 

كرده است؟ شاه بـر اسـاس كـدام اصـل قـانون اساسـي مشـروطه چنـين          آتش به سوي مردم صادر مي

المللـي و حقـوق    ي قبلي موانع حقوقي اين امـر را در حقـوق بـين    اختياراتي داشته است؟ نگارنده در مقاله

انگيز آن  ي شگفت زاده به اين مساله نپرداختند و نكته لي مورد توجه قرار داد اما متاسفانه آقاي نوريداخ

برنـد و حـال    را براي آقاي رحيمي به كار مي "پاكدامني و عمل به وظيفه  "كه ايشان خصوصياتي مانند 

نظير دوازده  صادي بيآن كه در فرازي ديگر، ضمن انكار صريح برخي بيانات قبلي در خصوص رشد اقت

من كي گفتم هيچ مشكلي نبوده است، اگر مشكلي نبود كه « : دارند كه درصدي در دوران پهلوي، ابراز مي

مداراني كه رضـايت خـاطر ملوكانـه برايشـان مهـم بـود، اگـر طبـق قـانون عمـل            سياست. شد انقلاب نمي

در . يسـه بـا امـروز آن رژيـم فرشـته بـود      شد، تبعيض بود، شكنجه بود، اما در مقا كردند، انقلاب نمي مي

  » گرفت؟  زمان شاه كجا يك بانوي محترمه مورد تعرض قرار مي

مـداران در چـه بـوده اسـت كـه       در پاسخ بايد گفت كه اولا فرق آقاي تيمسار رحيمي با اين سنخ سياست

ند؟ مگـر آقـاي   شـمار  زاده وي را افسري پاكدامن و ديگران را عـاملان وقـوع انقـلاب بـر مـي      آقاي نوري

رحيمي وفق قانون عمل كردند كه دستور تيراندازي دادند و اگر فرمان آتش با رضايت و از سوي ايشان 

صادر نشده است، چرا ايشان از سمت خود استعفا نداد و حاضر به صدور فرمان عدم تيراندازي نشـد؟  

اده زيبنده اسـت كـه بـا توسـل بـه      ز سنجي مانند آقاي نوري گر نكته دوم آن كه آيا اين منطق براي تحليل

هاي يـك   شود، با شمردن بدي منطق قياس كه ابزار عقلي نامطمئني نزد فلاسفه و اهل انديشه محسوب مي

زاده شـكنجه   حاكميت، حاكميت بد ديگر را تطهير و فرشته تلقي كنند؟ حاكميتي كه بـه زعـم آقـاي نـوري    

توانـد   باشد؟ منافع اين ارزيابي براي ملت ايران چه مـي  تواند فرشته دارد، آيا مي كند و تبعيض روا مي مي

يافتـه ماننـد آمريكـا و فرانسـه      باشد؟ سوم آن كه نه تنها از اين گونه موارد حتي در كشـورهاي توسـعه  

شناسـي اسـت كـه در دوران پهلـوي،      ي جـرم  شـده  دهد و اين موضوع يك سندروم شناخته بسيار رخ مي

هاي مالي دولت و دربار، ترانزيت مواد مخـدر، فحشـاي    مانند سوءاستفادهتر از اين،  فجايعي بسيار وخيم

زاده در  داد كـه برخـي مـوارد آن بـه قلـم آقـاي نـوري        يافته و مـوارد بسـيار ديگـر نيـز رخ مـي      سازمان



ي پيشين با ذكـر و درج مشخصـات منبـع مـورد      اند كه در مقاله شده ي اميد ايران منتشر و افشا  نامه هفته

اميـد ايـران ايـن     997شماره مسلسل  7  زاده در صفحه به عنوان مثال آقاي نوري. ر گرفته استتوجه قرا

سرخي را كور كـرده و از حدقـه در    هاي خسرو گل ها چشم شب قبل از اعدام، ساواكي« : نويسند گونه مي

شمار ديگري  زاده و نويسندگان بي و صدها مطلب ديگر از اين دست كه به قلم آقاي نوري» آورده بودند 

نوشته شده و در اين خصوص حتي برخي اسناد مكتوب ساواك وجود دارد كه به هيچ وجه قابل كتمـان  

  . نيستند

زاده در پاسخ تلويزيوني خود ابراز داشتند كه بنده به برخي مطالب از  ي مهم ديگر آن كه آقاي نوري نكته

ان نبوده است و گله داشتند كه چرا به برخي مطالب گاها از ايش« ام كه  ي اميد ايران استناد كرده روزنامه

كه از فرداي انقـلاب در   "خواهد؟  سازمان امل از ايران چه مي "و يا  "آخرين روزهاي شاه  "ديگر مانند 

در پاسخ بايـد گفـت اولا نويسـنده بـا ذكـر شـماره مسلسـل و        » ام؟  اند، اشاره نداشته نقد حاكميت نوشته

نامـه آقـاي مرحـوم     ورد كه صريحا قيد كرده است ايـن مطلـب از مـدير هفتـه    شماره صفحه به جز يك م

زاده اكتفا كـرده اسـت و در آن    هاي آقاي نوري پور بوده است، در موارد ديگر صرفا به ذكر نوشته صفي

گونه كه  دوم، همان. يك مورد نيز با قصد ترسيم فضاي حضور دكتر بختيار آن مطلب را درج كرده است

ي نوشـتار مـذكور هـدفي ديگـر داشـته و هرگـز قصـد داوري         رها اشاره كرده است، از تهيـه نويسنده با

سـوم  . زاده را نداشته است كه لازم باشد به تمام مطالب ايشان اشاره شـود  كرد آقاي نوري پيرامون عمل

م بهمن كنند، دقيقا چه روزي است؟ بيست و سو زاده به آن اشاره مي اين كه فرداي انقلاب كه آقاي نوري

متاسفانه به رغم نگارنده كه اصـرار داشـته   . و يا چندين ماه بعد؟ پاسخ به اين سوال بسيار اساسي است

زاده به ذكر مطالب  ي تحت مديريت آقاي نوري است تا با ذكر دقيق شماره صفحه و شماره مسلسل مجله

سازمان امـل از   "ي  يك سو مقالهكنند كه از  بپردازد، ايشان به اين ضرورت توجه نداشته و مثلا قيد نمي

پردازنـد كـه    در چه تاريخي منتشر شده است و از سوي ديگر به اين موضوع نمي "خواهد؟  ايران چه مي

تري  كرد، قرابت بيش ماهيت آن مقاله چه بوده است و مثلا مواضع ايشان در مساله فلسطين به كدام روي

گرفتـه از نـوعي نگـاه     يـران قـرار داشـته و يـا نشـات     داشته و آيا اين مواضـع در راسـتاي منـافع ملـي ا    

يعني حدود يك ماه پـس از   997شماره مسلسل  5ي  ايدئولوژيك و حتي احساسي بوده است؟ در صفحه

« : نويسـند كـه   مـي  -مرحوم ياسر عرفـات   –زاده خطاب به رهبر جنبش فتح  پيروزي انقلاب، آقاي نوري

ها  وطنم، صهيونيست ي انقلابي هم مردان رزمنده. ها را بيرون كرد تهران من امپرياليست! برادرم ابو عمار

. گيريـد  حالا تهران قلب فلسطين است و با طپش آن شما حيات مـي . شاه را بيرون كردند. را بيرون كردند



. سازيم از مهر و نور المقدس برويم، صفي مي آن روز كه تصميم گرفتيم به بيت. بگذار سادات خيانت كند

زنـيم و در پشـت سـر امـام نمـاز       گونه كه شما گفتيـد صـف مـي    گاه همان آن. آوريم به لب مي سرود فتح

اين موضع يعني دعوت از مبارزان فلسـطيني بـراي حضـور و اسـكان در ايـران و      » . خوانيم پيروزي مي

بـود؟  ي مقدمات حمله به اسراييل از ايران، آيا بر اساس منافع ملي و درك عميق سياسي اتخاذ شده  تهيه

زاده كه زبان به اعتراض گشودند، چه تـاريخي دارد؟ و حـال آن كـه     به راستي فرداي انقلاب آقاي نوري

ياد مهندس بازرگان و دكتر يـزدي از همـان بهمـن     مردان دولت موقت و از جمله زنده فرداي انقلاب دولت

زاده نـه تنهـا    آقاي نوريشود كه مواضع اعتراضي خود را بازگو كردند و به تصريح  آغاز مي 1357ماه 

هـا،   در مقابل آن چهار اعدام كه در مقابل بيست اعدام ديگر و بسياري مسايل ديگـر ماننـد دخالـت كميتـه    

ظاهرا آقاي دكتر يـزدي اولـين   . ها ايستادند هاي شرع و بسياري عزل و نصب كرد غير قانوني دادگاه عمل

يـران ناسـيونال بـا انحـلال ارتـش و انتشـار       كسي است كه در سخنراني خود در جمع كارگران شـركت ا 

در همان جو به شدت هيجاني و انقلابي با قدرت از ) دكتر يزدي ( ايشان . اسامي ساواكي ها مخالفت كرد

كشتن فرماندهان ارتش و مستشاران امريكايي كه در شب پيروزي انقلاب در ستاد مشترك گرفتار شـده  

آن شـب را آقـاي اكبـر براتـي در كتـاب خـاطرات خـود اورده        شرح كامل ماجراي . بودند، جلوگيري كرد

) اكبر براتـي  ( نويسنده ) 1375. دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، حوزه هنري، سازمان تبليغات اسلامي.( است

خواسته است نه فقط  كه خود در آن شب از افراد مسلح مردمي بوده و در آن جا حضور داشته است، مي

ــايي  ــش و آمريك ــران ارت ــي      س ــم م ــزدي را ه ــر ي ــه دكت ــدد، بلك ــار ببن ــه رگب ــا را ب ــد  ه ــته بكش   . خواس

ها اشاره دارند كه نگارنـده بـه رغـم جسـتجوي      گيري زاده به بيان برخي وقايع و موضع آقاي دكتر نوري

هـا نايـل نيامـده اسـت، از ايـن رو موجـب امتنـان خواهـد بـود           فراوان موفق به يافتن سندي در اثبات آن

  : فرماينـد  واردي در اين خصوص ابراز دارند، نخسـتين مـورد آن اسـت كـه ايشـان مـي      چه ايشان م چنان

اي كه من در اميد ايران براي دكتر بختيار ترتيب داده بودم، مهندس بازرگان به نفع بختيـار   در محاكمه« 

از آن، گويند با نخست وزيري بختيار، انقلاب براي من به پايان رسيد و پس  شهادت داد و دوم آن كه مي

خواستيم براي رسيدن به يك نظـام ملـي سـكولاري كـه راه مصـدق را       ما انقلاب مي. انقلاب منحرف شد

، در صورتي كه از يك سو هر چه نويسنده كندوكاو كـرد و  »برود و قانون اساسي مشروطه را اجرا كند 

نبود و سـندي هـم در    حتي از فعالان و ياران مهندس بازرگان سوال كرد، كسي از چنان دادگاهي با خبر

يافت نشد و دوم اين كه موضوعيت اين دادگاه از چه بـاب بـوده    "اميد ايران  "اين خصوص در مجلدات 

اجتماعي بر چه اساسي چنين دادگاهي بر پـا نمـوده اسـت و بـه فـرض      / ي سياسي نامه است؟ و يك هفته

بـا  « ادعاي ايشان مبنـي بـر آن كـه     زاده با ي تحت مديريت آقاي نوري صحت، آيا تشكيل دادگاه در مجله



، چـه تناسـبي دارد؟   »نخست وزيري بختيار انقلاب براي من به پايان رسيد و بختيار براي من نهايت بود 

مبـارزان راه آزادي  « انديشيده كه  گونه مي درست است كه آقاي صفي پور شخصيت مستقلي بوده و اين

خواهند بختيـار   دانند و با سرسختي مي كننده نمي ار را قانعديده، اقدامات بختي فكر ستم هاي روشن و گروه

زاده بـه عنـوان    امـا آيـا نظـر آقـاي نـوري     » كنار برود تا نخست وزير انقلاب، بـر مسـند وزارت بنشـيند    

آقـاي  ( سردبير، غير آن بوده است؟ در اين خصوص چه استناداتي وجود دارند؟ آيا زمـاني كـه ايشـان    

ايـن  « : نويسـند  گونـه مـي   اين "نگاه سردبير  "در ستوني زير عنوان  995سلسل در شماره م) زاده  نوري

هـاي مـزدور،    خيانت صـاحبان قلـم  . گذرد ولي انقلاب از خيانت در نمي. درست كه انقلاب بخشاينده است

» . نژادهاسـت  هاست، مال حنيـف  هاست، مال بازرگاني صداهاي مزدور، هياكل مزدور، انقلاب مال رضايي

امير عباس هويدا « گويند كه  مي "خيلي محرمانه  "ايشان در ستون  996ر مورد ديگري در شماره و يا د

تهـران مـن   « گوينـد   و يـا زمـاني كـه مـي    » سـال اخيـر اسـت     25هـا و فسـاد    متهم شماره يـك تبهكـاري  

شـاه را  . هـا را بيـرون كردنـد    وطنم صهيونيست ي انقلابي هم مردان رزمنده. ها را بيرون كرد امپرياليست

المقدس را داشتند، واقعا به حكومت  و آرزوي خواندن نماز جماعت پشت سر امام در بيت» بيرون كردند 

سكولار ملي تحت مديريت دكتر بختيار بر اساس قانون اساسي مشـروطه نظـر داشـتند؟ و يـا ايـن نگـاه       

نبايد توجه داشت كه به هر حـال   ها بعد بوده است؟ آيا به اين نكته متعلق به امروز ايشان و يا لااقل مدت

مردم به نظـام جمهـوري اسـلامي راي مثبـت دادنـد؟ آيـا       % 98، بيش از 1358فروردين  12در رفراندوم 

گوينـد كـه گـويي     ي سكولار ملي بود؟ متاسفانه ايشان طوري سخن مي جمهوري اسلامي، نظام مشروطه

انـد و حـال آن    ي سلطنتي موافق بوده وطهدر آن روزگار با نخست وزيري بختيار و ماندگاري نظام مشر

دهنـد كـه آيـا آرمـان      تر آن كه به اين پرسش پاسخي نمـي  گويند و مهم كه اسناد به زباني ديگر سخن مي

انقلاب، نخست وزيري شخصي خاص بود كه با رسيدن به اين هدف متوقف شـود؟ مخالفـت بـا بختيـار     

ي عام داشت؟ آيا وقتي آقاي  و يارانش بود و يا جنبه فقط محدود به رهبر فقيد انقلاب و مهندس بازرگان

دكتر بختيار به شاه اعتماد كرد، ملت حاضر به پـذيرش آن شـد؟ چـرا حتـي جبهـه ملـي وي را از جبهـه        

  اخراج كرد؟ چرا دولت بختيار با اقبال عمومي روبرو نشد و رهبري آقاي خميني، پذيرش عمـومي يافـت؟   

ن تواند دريابد، ايشان ضـمن آ  كنند كه نگارنده قصد ايشان را نمي بيان مي زاده مطلبي را آقاي دكتر نوري

آقاي دكتر يزدي نه تنها با آن چهار اعدام مخالف بوده كه « كنند كه  كه در چند فراز به صراحت اعلام مي

ياد مهندس  ، از برخي اعضاي نهضت آزادي ايران مانند زنده»جلوي بيست اعدام ديگر را هم گرفته است 

ان به حق با عناويني مانند بازرگان، آقاي دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي و آقاي مهندس هاشم صباغي

اگرچـه مـوج   « دارد كـه   كند و از سوي ديگر ضمن آن كـه اعـلام مـي    وارسته، باپرنسيب و مقاوم ياد مي



آقاي دكتر يزدي هرگز بـيش از  . دليل هم نيست درست نيست اما بي) آقاي دكتر يزدي ( عداوت با ايشان 

انقلابـي در كشـور بـود، همـه خـون       جـو . ساير اعضاي دولـت موقـت و شـوراي انقـلاب مقصـر نيسـت      

خواهند بگويند كه دكتر يزدي واجد چنان خصوصياتي  متاسفانه در فرازي ديگر گويي مي» . خواستند مي

كنـد و   معرفـي مـي  "جنجال برانگيـز   "مانند ساير يارانش نبوده است به ويژه آن كه ايشان را شخصيتي 

هاي كـذايي مخـالف بـود، لـيكن او را بـا مهنـدس        اعدام اگرچه آقاي دكتر يزدي با آن« دارد كه  اذعان مي

سازند كه آيا آقـاي دكتـر يـزدي بـه كشـتار كردسـتان،        بازرگان نبايد يكي كرد و اين شايبه را مطرح مي

گيري كنند كـه   خواهند از اين موضوع نتيجه و گويي مي» خوزستان و تركمن صحرا واكنش نشان دادند؟ 

كنند كه دكتر يزدي بـه   ولا با كشتار مخالف نبودند و البته باز هم اعلام مياص) آقاي دكتر يزدي ( ايشان 

  . نفــر بــوده اســت 78شــهريور كشــته شــدند و حــال آن كــه آمــار واقعــي   17نفــر در  500دروغ گفتــه 

در اين خصوص نكاتي چند حايز اهميت است، نخست آن كه اگر آقـاي دكتـر يـزدي واجـد خصوصـيات      

يـاد مهنـدس    اند، چه دليلي وجـود داشـته كـه زنـده     نهضت آزادي ايران نبوده اخلاقي مثبت ساير اعضاي

بازرگان، آقاي دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي، آقاي مهندس هاشم صباغيان و سايرين تا آن حـد بـه   

ي دوسـتي سـاليان دراز و عضـويت در كـادر رهبـري       ايشان ارادت داشته باشـند و ايشـان را شايسـته   

زاده رسيده است، هيچ كـس در طـي    اي كه به ذهن آقاي نوري بدانند؟ آيا به اين نكتهنهضت آزادي ايران 

زاده  اي كـه آقـاي نـوري    سي سال گذشته در نهضت آزادي ايران نيانديشيده است و آيا اين تفكر با جمله

. نيسـت  دليل هم درست نيست، اما بي) آقاي دكتر يزدي ( اگرچه موج عداوت با ايشان « دارند كه  بيان مي

، در تعـارض  »آقاي دكتر يزدي هرگز بيش از ساير اعضاي دولت موقت و شوراي انقلاب مقصر نيسـت  

باشد؟ و يا در خصوص مسايل كردستان، خوزستان و نظـاير آن بايـد توجـه داشـت كـه آيـا آقـاي         نمي

آقايـان   هاي حل اختلاف مانند هيـات حـل اخـتلاف كردسـتان بـا عضـويت       پندارند كه هيات زاده مي نوري

يـاد داريـوش فروهـر كـه در فرونشـاندن آتـش فتنـه بـدون          مهندس صباغيان، مهنـدس سـحابي و زنـده   

ريزي موفق شدند، بدون هماهنگي و تاييد دولت موقت كه آقاي دكتـر يـزدي    ترين درگيري و خون كوچك

ن مسـايل  هم يكي از اعضاي آن بود، به منطقه رفتند؟ پرسش ديگر آن كـه اگـر آقـاي دكتـر يـزدي بـه آ      

زاده  ي موافقت ايشان بـا آن وقـايع بـوده اسـت؟ آيـا خـود آقـاي نـوري         اعتراض نكردند آيا اين به منزله

توانند سندي دال بر اعتراض خود در آن برهه ارايه دهند و آيا اين امر حكايت از تمايل عمـومي آقـاي    مي

هـاي مـرزي ماننـد     ضـاياي اسـتان  گـويي در ق  تواند داشته باشد؟ متاسـفانه كلـي   زاده به كشتار مي نوري

تواند ما و خواننـدگان را   كردستان و خوزستان بدون توجه به فازهاي گوناگون زماني وقوع حوادث نمي

ي آخر آن كه به رغم آن كه نگارنـده در يادداشـت پيشـين     به يك قضاوت منصفانه رهنمون سازد و نكته



 17ي  شـدگان فاجعـه   ي خـود كشـته   نامـه  هفتـه  1000زاده در شماره مسلسل  اعلام داشت كه آقاي نوري

كنند كه بنا بر چه سندي و در كجا آقاي  زاده بيان نمي نفر اعلام كرده است، آقاي نوري 3000شهريور را 

نفر اعلام كرده است؟ آيا اين منبع، پيش از اعلام آمار دقيق از سـوي آقـاي    500دكتر يزدي اين تعداد را 

توانـد   ي صورت گرفته يا بعد از آن؟ و اصولا، اين اشتباه تا چه حد مـي باقي به عنوان يك مرجع تخصص

هـا را   ي سخن موثر باشد؟ تا جايي كه نگارنده كاويده است، آقاي دكتر يزدي هرگز رقـم كشـته   در نتيجه

قطعـه عكـس از كشـته     200از  "يوتيـوب   "ي موجـود بـر     ايشان در مصـاحبه . نفر ذكر نكرده است 500

ها در حال فرار از پشت بـه آن هـا شـليك شـده      ور نام مي برند كه به موجب اين عكسشهري 17شدكان 

اي است، اگر بپذيريم كه از هر جنازه ممكن است چند عكـس   چه مرسوم عكاسان حرفه است و البته چنان

. تر از دويسـت نفـر باشـد    تواند حاوي تعدادي كم تهيه شده باشد، بديهي است كه دويست قطعه عكس مي

شهيد را محور و منبـع قـرار دهـيم، آيـا در هـر       78زاده و تعداد  اگر روايت كنوني آقاي دكتر نوري حتي

ي آن كشتار محسوب  دادگاه عادلانه، كشته شدن فقط همين تعداد افراد، كافي براي محكوم كردن فرمانده

شـوند كـه    و مدعي مي  هزاده اين حقيقت را ناديده گرفت رسد كه آقاي نوري شود؟ متاسفانه به نظر مي نمي

ولي نمي گويد چه توهيني؟ حتي در همان نوار كوتاهي كه پهلوي . آقاي دكتر يزدي به رحيمي توهين كرد

. اند، نيز سخني از آقاي دكتر يزدي كه توهين به تيمسار رحيمي باشـد، وجـود نـدارد    ها منتشر كرده طلب

زاده، توهين مجعـول بـه    كه آيا آقاي دكتر نوريرسد، آن است  ي مهمي كه در اين جريان به نظر مي نكته

گنـاه  ) زاده  آقـاي نـوري  ( دانند؟ و يا در حالي كـه ايشـان    نفر مهم مي 78آقاي رحيمي را بيش از كشتار 

مقدمه اعلام كرد و علامه نوري  اندازد كه حكومت نظامي را بي كشتار مردم را به گردن شريف امامي مي

ي  فرض پذيرش اين دو ادعا، آيا مانعي براي مسووليت كيفري صـادركننده حتي به . مردم را تحريك كرد

آقايان شـريف امـامي و   ( فرمان تيراندازي به قابل خواهد بود، آيا اين منطق پسنديده است كه ما مسببان 

  شناس بدانيم؟  را فردي پاكدامن و وظيفه) آقاي رحيمي ( را مجرم مطلق و مباشر و عامل ) علامه نوري 

  

دارنـد   زاده ابـراز مـي   ي ديگري كه بايد در اين نوشتار مورد توجه قرار گيرد آن است كه آقاي نوري تهنك

هاي صداي آمريكا و كانال يك عليه آقاي دكتر يزدي سخن  اي مشترك در تلويزيون كه نويسنده از توطئه

 "اينجانـب نـه از   . اسـت  رسد اين ادعا با اصل نظر بنده متفاوت بـوده  گفته است و حال آن كه به نظر مي

ام كـه سـه طيـف دارد، نخسـت، تلويزيـون صـداي        سويي بحث كرده كه از جريان هم "اي مشترك  توطئه

هــاي آقــاي دكتــر يــزدي بــا  كــار آمريكــا بــه جهــت مخالفــت آمريكــا بــه عنــوان تريبــون دولــت محافظــه



ي انقـلاب   هزينـه  يروزي كـم ها به خاطر نقشي كه ايشان در پ طلب هاي ايشان، دوم، سلطنت گذاري سياست

پندارنـد   ايفا كردند و سوم، مخالفان اصلاحات در داخل و خارج ايران، يعني تمام كساني كه يا مـي  1357

انگيـز بـراي    ي شـگفت  نكتـه . كه اين نظام يا نيازي به اصلاحات نـدارد و يـا آن كـه امكـان اصـلاح نـدارد      

ه كه همواره سعي كرده تا هياتي مستقل از خود بر زاد نويسنده آن است كه فردي مانند آقاي دكتر نوري

، "قدر بيند و بر صـدر نشـيند    "اي برخوردار است كه هر كجا كه رود  جاي گذارد و از چنان توان حرفه

كنـد؟   و حتي صداي آمريكا را احساس مـي  "كانال يك  "چگونه است كه نياز حضور در تلويزيوني مانند 

كند؟ آيا بـه نظـر    ي آقاي دكتر يزدي داشت را به نحو منفي ارزيابي مي هاي صديقانه و نقشي كه مشاوره

زاده، آقاي يزدي اشتباه كرد كه سفر به پاريس و تعامل با جهان را بـه رهبـر انقـلاب توصـيه      آقاي نوري

كرد و يا با ايجاد روابط سياسي با افراد گوناگون، تلاش خود را به پذيراندن واقعيـت انقـلاب و مطالبـات    

ي انقلابي را فراهم آورد كه برخـي   هزينه حق ملت ايران معطوف كرد و با اين مشي، موجب پيروزي كم به

هاي خون را داده بودند؟ و يـا   زاده در آن زمان احتمال به راه افتادن حمام مفسران و از جمله آقاي نوري

هـاي اسـتقلال،    انقلابي با آرمانها عمل كرد و در پيروزي  آيا آقاي خميني اشتباه كرد كه به اين راهنمايي

آزادي، عدالت، معنويت و رفاه نقش ايفا كرد؟ آيا زماني كه رهبر فقيد انقلاب از ارتبـاط بـا افـرادي ماننـد     

شـناس   زاده كه آن قدر وظيفه آقاي دكتر يزدي حذر كرد، كار نيكي انجام داد؟ چگونه است كه آقاي نوري

داند و بانويي كه هيچ كنش سياسـي   ه بانوي تيمسار رحيمي مياست كه خود را موظف به گفتن واقعيت ب

سـازد، امـا    شـود را متقاعـد مـي    ندارد و حتي اگر حرفي بزند نيز از موضع احساس و هيجـان تلقـي مـي   

دوستي ميان ايشان آن قـدر قـوي    "زاده  تواند كه مدير تلويزيون كانال يك را كه به اقرار آقاي نوري نمي

را متقاعد سازد كه واقعيت چه بوده است تا دسـت از   "كند  ي ايشان برنامه اجرا مياست كه افتخاري برا

زاده نيسـت كـه بـه افـرادي      ي آقاي نـوري  هاي فاقد منطق بردارد؟ آيا اين وظيفه به عهده فحاشي و حرف

رسمي مانند آقاي شهرام همايون تفهيم كند كه ديدار آقاي دكتر يزدي در دوران مبارزه با برخي مقامات 

تواند نه تنها مشكلي نداشته باشد كه حتي در جلوگيري از بسـياري از كشـتارها مـوثر بـوده      خارجي مي

باشد؟ و اين امر نه تنها عجيب نيست كه ضروري است و امروزه نيـز بسـياري از مخالفـان سياسـي بـه      

مقامـات كشـورهاي    زاده بـا برخـي   گـاه آقـاي نـوري    آيا ديدارهايي كه گاه و بـي . كنند همين نحو عمل مي

سازند، خرق عـادت و نشـان وابسـتگي ايشـان اسـت و يـا        گوناگون دارند و گزارش آن را نيز منتشر مي

  ي فعاليت و استفاده از مناسبات سياسي؟  نشانه



گيري و تقابل شخصي با آقاي دكتـر   گونه كه در نوشتار پيشين توضيح دادم، به هيچ وجه قصد مچ همان

. رسد كه اين حس در ايشـان نيـز ايجـاد شـده اسـت      ندارم و خدا را شكر به نظر ميزاده نداشته و  نوري

قصد نويسنده از استنادات مطروحه آن است كه در بازترسيم فضاي انقلاب به اين نكتـه توجـه كنـد كـه     

 هاي امروزه متفاوت بوده و نه تنها آقاي خلخالي و امثال ايشان كـه  هاي آن روزگار با نگراني اولا دغدغه

هـاي كـذايي    اند، در مخالفت با اعدام داني برجسته بوده حتي فردي مانند آقاي دكتر متين دفتري كه حقوق

اي ندارند و بلكه مشكل ايشان در آن اسـت كـه چـرا مـردم نبايـد       هرگز به عدم رعايت حقوق متهم اشاره

زنـد و   زاده مـي  تـر نـوري  جنايات اين افراد را بشنوند، به ديگر سخن، اين واقعيت با حرفـي كـه آقـاي دك   

ي  هـا نيـز يـك دوره    در كالبـد شـكافي انقـلاب   . كـاملا تناسـب دارد   "خواست  جامعه خون مي "گويد،  مي

اي براي اهل سياست است و موضوع مهم آن كه چـرا بـه جـاي     شده ترميدور وجود دارد كه ترم شناخته

ايـن موضـوع مـورد بحـث قـرار       تمركز بر كشته شدن چند نفر معدود ماننـد آقايـان رحيمـي و نصـيري    

ها براي چه كساني و چه افرادي بيشـتر مطـرح بـوده اسـت و مـثلا اعـدام        گيرد كه اولا منافع اين قتل نمي

مرداد، عامليـت دولـت وقـت آمريكـا را بـر عهـده        28ناگهاني فردي مانند تيمسار نصيري كه در كودتاي 

توانسـته تمـام    ده بود، به نفع چه جريـاني مـي  ها در تاسيس و مديريت ساواك نقش ايفا كر داشت و سال

ي وحشت، در انقلاب ايران كوتاه بود و ميـزان قربانيـان ايـن دوره در انقـلاب      شده باشد؟ چرا اين دوره

ها از چه تناسبي برخوردار است؟ و چه كساني در كاهش زمان و قربانيان اين دوره  ايران و ساير انقلاب

اخيرا در جايي خواندم كه در انقلاب فرانسه بيش از شـانزده هـزار نفـر در     اند؟ به عنوان مثال موثر بوده

ي ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كـه   ي موسوم به ترميدور كشته شدند و البته نكته دوره

رهبري انقلاب در چه فضايي تصميم به آن رفتار گرفت؟ حتي اگر نخواهيم به آن اعمال حق دهـيم، بايـد   

هـا چنـان اسـت كـه آقـاي       وقتي فضاي سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي روزنامـه . ط را درك كنيمشراي

« : نويسـند  در مطلبي تحت عنوان يك ملت و دو دولـت مـي   995شماره مسلسل  9ي  زاده در صفحه نوري

 كنـد و اگـر لازم باشـد    ارتش ايران به طور كامل از دولت بختيار و نهادهاي سياسي موجود حمايـت مـي  

آقـاي   996شماره مسلسل  8ي  و يا وقتي در صفحه» براي حفظ دولت و قانون واكنش نشان خواهد داد 

ي گذشـته بـا    مراقب ضد انقلاب باشيد، نيروهاي ضد انقلاب در طول هفته« نويسد كه  زاده مي دكتر نوري

ن دادنـد كـه هنـوز    ي گسترده در تبريز تا حـدودي نشـا   حملات غير منظم به پاسداران انقلاب و يك حمله

اند و هنوز اگر قدرت آنـان حقيـر انگاشـته شـود، قادرنـد در يـك فرصـت حسـاب شـده           شكست نخورده

توان فضاي ذهنـي آن روزگـار و رهبـر فقيـد انقـلاب را       ، به راحتي مي»ي سنگيني به انقلاب بزنند  ضربه

خوانـده هرگـز    فـردي حقـوق   كنم كه بنده به عنوان يك وكيل دادگسـتري و  تجسم كرد و باز هم تاكيد مي



دارد كه ببينيم در تصميمات اشـتباه   خواهم جوازي بر چنين اعمالي صادر كنم اما انصاف ما را وا مي نمي

ي سـالم و قابـل اعتمـادي را بـه      ها، تجربه ايم و با واشكافي و تحليل واقعيت ديگران تا چه حد سهيم بوده

  . ايم ش نبردهوگرنه كاري اساسي از پي. ملت خود ارايه دهيم

توانند و حق دارند چنين بپندارند كه آقاي دكتـر يـزدي در مـوردي خـاص      زاده مي البته آقاي دكتر نوري

درست و مناسـب بـه كـار رفتـه      "گويد  دكتر يزدي دروغ مي "كارگيري لفظ  اشتباه كرده است، اما آيا به

بگويـد و حـال آن كـه آقـاي دكتـر       هاي مـورد تعريـف سـخن    است؟ و يا آن كه هر تعريفي بايد از مولفه

ها بـه هـيچ وجـه     كند كه آن برانگيزي مي هايي آقاي دكتر يزدي را متهم به جنجال زاده بنا به ويژگي نوري

آقـاي دكتـر يـزدي فـردي     « : مثلا ايشان اشاره دارند كه. شوند ي چنين شخصيتي محسوب نمي شاخصه

شود كه كسـي   ها وارد مي ذار است، به برخي حوزهبسيار نزديك به آقاي خميني بود، نوع سخنش تاثيرگ

و حال آن كه ايـن  » برانگيز است  گويند كه ايشان فردي جنجال ها را ندارد و ناگهان مي جرات ورود به آن

اين كه ايشان با . برانگيز گرا، تاثيرگذار و فعال را دارد و نه جنجال ها معرف نوعي شخصيت اخلاق ويژگي

وده و سخنش در رهبر انقلاب از چنان تاثيري برخوردار بوده كه در همان روزهاي ها مخالف ب آن اعدام

نخستين پس از پيروزي، جلوي بيست اعـدام را گرفتـه، جلـوي اعـدام مستشـاران آمريكـايي را گرفتـه و        

تـر   ريـزي كـم   است، اگر ايشان توانسته در پيـروزي بـا خـون     ريزي كرده ديپلوماسي دولت موقت را پايه

موثر واقع شود و يا اين كه اگر ايشان در پي آن بوده است كه ارتش را از مقابله و تيرانـدازي بـه    انقلاب

برانگيـزي؟ بـه رغـم آن كـه آقـاي دكتـر        ي فعال بودن ايشان است و يـا جنجـال   مردم بازدارد، آيا نشانه

) دكتر يـزدي  ( ايشان  هاي خود با آقاي دكتر يزدي اصرار دارند كه بگويند كه زاده در تبيين تفاوت نوري

ها و مقام بـالايي بـوده و آقـاي     ترين افراد به آقاي خميني و داراي مسووليت نزديك  در آن زمان از جمله

نگار بوده است، ضـمن آن كـه    تجربه بوده كه هيچ شغلي نداشته و فقط يك روزنامه زاده جواني بي نوري

چون بنده يك خورده « : گويند زگاري ندارد كه ميزاده با فرمايش بعدي ايشان سا اين تواضع آقاي نوري

شــناختم، صــلحاي ايشــان را بهتــر  شــناختم، تزويــر و ريــاي ايشــان را بهتــر مــي آخونــدها را بهتــر مــي

دانستم كه آقاي خميني مظهر آزادي نخواهد بود و فـرق مـن بـا دكتـر يـزدي آن       شناختم، بنابراين مي مي

، بـه  »كند  و آقاي دكتر يزدي هنوز دارد از انقلاب عزيز دفاع مي سال پيش گفتم، اشتباه كردم 20است كه 

گراي آقـاي دكتـر يـزدي اسـت كـه بـا وجـود آن همـه          رسد كه همين ادعا، مويد شخصيت اخلاق نظر مي

امكانــات، نــه تنهــا ســهمي از قــدرت را طلــب نكــرد كــه در مقابــل انحرافــات پــيش آمــده، بــا رضــايت و  

در لبـاس فقـر كـار     "مرد به منتقد دولت عوض كرد و آگاهانـه   ع دولتخودخواسته، خويشتن را از موض



را برگزيد، وگرنه كسي كه نه در آن موقع مقامي داشته و نه حالا، كـه چيـزي نداشـته     "اهل دولت كردن 

دارد كه اين نوشتار دفـاع از دكتـر يـزدي     هاست كه نگارنده را بر آن مي كه از دست بدهد و همين ويژگي

گر و خردورزانـه اسـت كـه در مقابـل ايـن سـنت فكـري         ه دفاع از نوعي مشي سياسي اخلاقنيست و بلك

ي  دهد كه اين انديشه گيرد و نشان مي قرار مي "سياست پدر و مادر ندارد و امري پليد است "پوسيده كه 

، هاي خودكامه طـرح و تبليـغ شـده اسـت     نشات گرفته از فرهنگ استبدادزده كه همواره از سوي حاكميت

ي مـردم دور   هـا  ي زندگي توده ي عمومي وحيطه تنها با اين نيت ابراز شده كه فعاليت سياسي را از حوزه

اي كه در اين مجـال قابـل    نكته. كند تا به اين وسيله امكان تداوم و فزوني قدرت غير مسوولانه تداوم يابد

هاي پس از انقلاب از اصـول   ميتايران و يا انحراف حاك 1357شناسي انقلاب  طرح است آن كه آيا آسيب

تواند دستاويزي براي اهانت بـه جنبشـي مردمـي قـرار گيـرد كـه مطالبـاتش         هاي آن انقلاب، مي و آرمان

ي برخـورد، بـا اصـل احتـرام بـه مـردم كـه از         استقلال، آزادي، معنويت و عـدالت بـود و آيـا ايـن نحـوه     

هـاي چنـين انقلابـي، در زمـان      يا دفاع از آرماني دمكراسي است، سازگاري دارد؟ و آ نيازهاي اوليه پيش

  حاضر امري ناپسند بايد به شمار رود؟ 

گري  در خاتمه بار ديگر اميدوارم كه در تهيه و تنظيم اين نوشتار توانسته باشم سهمي كوچك در روشن

باشد، ام ايفا كرده و به دور از هرگونه حب و خشم فردي موضوع بحث، مورد بررسي قرار گرفته  جامعه

توان احساس رضايت داشـت و موجـب امتنـان خواهـد بـود كـه        چرا كه تنها در اين صورت است كه مي

دوستان و خوانندگان اين متن، با تـذكرات خـود، نويسـنده را راهنمـايي فرماينـد تـا در تقريـرات آتـي از         

  .خطاهاي كنوني رهايي يابد

 


